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اولياي توانمند 
كم نداريم!

 املیلاصمدي
آموزگارابتدایي

با خبر شــديم، مدير دبستان پسرانه ي برکت 
در روستای »تيغاب« شهرستان قائنات استان 
خراسان جنوبی از طريق انجمن اوليا و مربيان 
و جلب مشــارکت اوليا توانسته است اتفاقات 
خوبی را براي غنی ســازی مدرسه رقم بزند. از 
اين رو مشــتاق شديم از تجربه هاي جمشيد 
اربابی بشنويم كه از سال 1385 تاکنون مدير 
دبستان بركت است. اربابی مدرک کارشناسی 
آموزش ابتدايی دارد و از ســال 1373 فعاليت 
ارزشمند خود را در آموزش وپرورش آغاز کرده 
است. آنچه در ادامه می خوانيد، خلاصه ای است 

از گفت وگوی تلفنی ما با اين مدير تأثيرگذار.

 در مدرسه تان با چه مسئله ای مواجه 
بوديد که به فکر جلب مشارکت اوليا و 
فعال کردن انجمن اوليا و مربيان افتاديد؟

وقتی به عنوان مدير مدرســه وارد اين روستا 
شدم، فضای فيزيکی مدرســه فرسوده بود و 
امکانات مناســبی نداشــت. در اين فضا 250 
دانش آمــوز دختر و پســر درس می خواندند. 
معلمان توانمند تمايلی به انتخاب اين مدرسه 
به عنوان محل خدمت خود نداشتند، چرا که اين 
ذهنيت بين آنان شکل گرفته بود که مدرسه ي 

اين روستا امکانات بسيار کمی دارد. 
ــه ي  ــاره ي منطق ــداي كار، درب ــان ابت در هم
ــردم آن،  ــتا و م ــت روس ــی، ظرفي جغرافياي
بررســي كــردم. متوجــه شــدم خوش بختانــه، 
ــة متوســط  ــاً ســاکنان روســتا از طبق عموم
بــه بــالا هســتند و در امــور خــارج از مدرســه 
به خوبــی هزينــه می کننــد. گفتــم چــه 
بهتــر از ايــن! مــن در حــال حاضــر امكانــي 
ــته  ــه اي داش ــر مدرس ــايد كمت ــه ش دارم ك
ــرد.  ــد اســتفاده ك ــا باي باشــد. از توانمندي ه
بنابراين، ســعی کــردم از بــازوی انجمــن اوليا 
و مربيــان اســتفاده و آن را از حالت فرمايشــی 

ــر شــود. ــر و پويات ــا فعال ت ــم ت خــارج کن

 انجمن اوليا و مربيان مدرسه چگونه 
فعال شد؟ 

با معتمدان روســتا جلســه برگزار کرديم. از 
ظرفيت های بيرونی همچون دهيار، شــورا و 
روحانی روستا استفاده کرديم. آن ها پذيرفتند 
برای برون رفت از مشکلات بايد پای کار بيايند 
تا انجمن بتواند بازوی توانمندی برای مدرسه 
باشــد. اولويت هايمان را مشــخص کرديم. با 
توجه به ساختمان فرسوده ي مدرسه، اولويت 
را ســاخت مدرســه قرار داديــم. مدير وقت 
آموزش وپرورش منطقه را به جلسه مان دعوت 
کرديم و به او اعلام کرديم در روستا اين ظرفيت 
وجود دارد که ما بخشی از هزينة ساخت مدرسه 
را تأمين کنيم. موافقتشان را گرفتيم و با انعقاد 
تفاهم نامه، کار ســاخت مدرسه شروع شد. در 
نهايــت همه به تعهدات خــود عمل کردند و 
ظرف دو سال مدرسه ای با هفتصدمتر زيربنا و 
فضای بسيار مناسب ساخته شد. به اين ترتيب 
توانستيم اولين قدم را برداريم. در اقدام بعدی، با 
کمک های مردمی، بخشی از تجهيزات مدرسه 
را تأمين کرديم. ما به عنوان اولين روســتا در 
سطح شهرستان قائنات، 11 کلاس درس را به 

تجهيزات هوشمندسازی مجهز کرديم.

 اوليا چطور اعتماد كردند و با شما همراه 
شدند؟

بـرای  مدرسـه  در  کننـد  حـس  اوليـا  اگـر 
فرزندانشـان کار انجـام می شـود و مدير يا هر 
فـرد ديگـر دلسـوزانه و خالصانه بـرای بچه ها 
تـلاش می کند، اعتمادشـان جلب می شـود و 
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پـای کار می آينـد. مـن حتی در امـور عمرانی 
پيش قـدم می شـدم و بيل و کلنگ به دسـت 
می گرفتـم. خيلی اوقـات بعد از پايان سـاعت 
کارم در مدرسـه می ماندم. در جلسـات روستا 
شـرکت می کـردم. ايده هايـم را بـا اوليا مطرح 
می کـردم و بـا هـم مشـورت می کرديـم. اوليا 
وقتـی می ديدنـد من دغدغـه دارم، خودشـان 
هـم دغدغـه پيـدا می کردنـد. مـن اوليـا را 
بخشـی از زندگی و خانواده ي خـودم می دانم. 
سـعی می کنـم در خـارج از امور مدرسـه هم 
بـه مـردم روسـتا کمـک کنـم. در پيگيـری 
سـاخت کتابخانه ي عمومی و مرکز بهداشتی 
درمانـی روسـتا کمـک کـردم. دانش آمـوزان 
نيازمنـد روسـتا را شناسـايی و بـه خيريـن 
معرفـی کردم. در تابسـتان در مدرسـه حضور 
داشـتم تا با جـذب نيروهـای تحصيل کرده ي 
روسـتا برای دانش آمـوزان بازمانده از تحصيل 

کلاس برگـزار کنم.
هيچ گاه برای کمک اوليا به مدرسـه، برايشان 
نامـه نفرسـتادم. حتی وقتی واريـز پول کتاب 
يـا بيمـه ي دانش آمـوز بـه تأخيـر می افتـاد، 
اوليـا را بـرای پرداخت مبلغ تحت فشـار قرار 
نمـی دادم. ممکـن بـود در آن دوره ي زمانـی 
اوليـا امکان پرداخت نداشـته باشـد. بنابراين، 
خـودم به نحـوی بودجـه را تأميـن می کردم. 
بعدها خودشـان متوجه می شـدند و پرداخت 
می کردنـد و از ايـن رفتـار ما خرسـند بودند.

 اين فعاليت ها چه نتايج و دستاوردی 
براي كلاستان داشتند؟

به مرور نگاه و نگرش اوليا نســبت به مدرسه 
تغيير کرد. خودشــان پيشنهاد می دادند اگر 
دانش آموزی دچار مشکل مالی است، حتماً 
به ما اعلام کنيد. آن هايی که قبلًا با مدرسه 
بيگانه بودند، هر هفته به مدرسه سر می زدند. 
مدرسه و روستا از سســتی درآمد. مردم به 
خود آمدند که برای داشــتن روستايی بهتر 
بايد تلاش کنند. ديگر مدرســه از اوليا جدا 
نبود. وقتی همراه با مردم باشــيم و با آن ها 
حرکت کنيم، ســنگ تمــام می گذارند. اگر 
مردم آگاه شوند که آموزش وپرورش بخشی 
از خانواده شــان و زيربنای رشــد و توسعه ي 
کشور اســت، مطمئناً با آن همراه می شوند. 
شغل مردم روســتای ما عمدتاً کشاورزی و 
عمده ي محصول آن ها پسته و زعفران است. 
اکنون مردم به اين نگاه رسيده اند که در فصل 
برداشت محصول مدرســه را در اولويت قرار 
دهند. بنابراين، مدرســه ي ما درآمد خوبی 
دارد. با حضور نيروهای توانمند در مدرســه 
توانستيم در سه سال رتبه ي اول درس پژوهی 
و الگوهای برتر تدريس استان خراسان جنوبی 
را کسب کنيم. همچنين، چندسال به عنوان 
انجمن برتر در ســطح وزارتخانه، سه رتبه ي 
برتر استانی و چهار رتبه ي برتر شهرستانی را 

به دست آورديم.

 آن دســته از خوانندگان مجله که با 
اولياي توانمندي روبه رو نيستند، چگونه 
مي توانند تجربه ي شما را در مدرسه ي 

خود پياده کنند؟

موقعيت جغرافيايی و ظرفيت منطقه، شغل 
و توانايی مردم در نحوه ي جلب مشــارکت 
تأثيرگذار اســت. لازم است نيازهای اوليا را 
بشناســيم. ما از ظرفيت کشــاورزی روستا 
اســتفاده کرديم. همــکاران مناطق ديگر 
ممکن اســت از ظرفيت صنعت، دامپروری، 
معادن يا نيروی انســانی اســتفاده کنند و 
از ايــن طريق تغيير و تحــول ايجاد کنند. 
جلسات انجمن در روســتا نبايد به مدرسه 
محدود باشــد. نگاهمان را توســعه دهيم و 
به ظرفيت های بيرون مدرسه بينديشيم. به 
اين ترتيب كمكي مي شــود به سرانه اي كه 
آموزش و پرورش به هر دانش آموز مي دهد.

از هــر کدام از اوليــا که توانايی 
ويژه ای داشــت و می توانست آن 
را در مدرســه به کار گيرد، بهره 
می برديــم. در کارهای عمرانی از 
بنّاهای روســتا کمک می گرفتيم. 
اوليا با وســيلة شخصی خود کار 
انتقال مصالح و تجهيزات مدرسه 
را انجــام می دادند، بی آنکه حرف 
با مرکز نيکوکاری  بزنند.  از کرايه 
روستا ارتباط برقرار کرديم و بخشی 
از کمک هــا را از اين مرکز جذب 
پيشنهاد  روستا  دهيار  به  کرديم. 
داديم چمن مصنوعی روستا را در 
کنار مدرسه احداث کنند و آن ها 

هم استقبال کردند.


